
  

 
  ظاهر و باطن گناه از نگاه قرآن 

 ١مرتضي قاسمي شيري 

  چكيده 

گناهان انسان اينگونه آمده كه  به تاكيد شده و خطاببر ترك ظاهر و باطن گناه  ،سوره مباركه انعام ١٢٠ي در آيه
. در اين مقاله تفاسير مختلف از نگاه علماء و روايات گوناگون ائمه اطهار كار باشند و چه پنهان، ترك كنيدرا چه آش 

اين پژوهش بسيار مهم  از نتايج  گرفت.  (ع) در مورد اين آيه، بررسي شد و موارد متنوعي از تحليل آنها، مورد نقد قرار  
است كه با جوارح و اعضا مرتكب مي شود و عبارت است از افعال  مخفي گناهي ،گناه ظاهراين است كه منظور از 

تظاهر به آن نكرده و  در اجتماع    چون .  و به دور از ديد مردم سر مي زند  خفاءو اعمال ناپسندي كه از انسان در  
 نمودِ اما باطن گناه به معناي عقايد فاسد و باطل است و    .امكان عفو و بخشش داردلذا    ، تاشاعه فحشا ننموده اس

و اشاعه   ، عادي سازيترويج عثمي كند و بارا و نافرماني خدا  كرده بي پروا گناه  ،در جامعه كهاست  آن در فردي
مصداق    لذا  رش سخت تر است.به مراتب گناهش سنگين تر و كيف  مي شود. قطعا اين فرد،فحشا در ميان جامعه  

و   عقايد فاسد و گناه را ساخته و ترويج مي دهندكه    آمريكامانند    گناه، مروجان و فرهنگ سازان اصلي گناه  باطن
 .، هستندكساني كه مي خواهند اين دشمني را كمرنگ كرده و آن را تبديل به دوستي كنند نيز

  
  .گناه، ولايت طاغوت سازيظاهر گناه، باطن گناه، قرآن، فرهنگ:  كليدواژه ها
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  مقدمه

ــه ــال در آي ــد متع ــين مــي  ١٢٠ي خداون ــاه چن ــاطن گن ــر تــرك ظــاهر و ب ســوره مباركــه انعــام، ب
  فرمايند كه:

  ». ذروا ظاهر الاثم و باطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفونو  «
  ي فارسي و انگليسيترجمه ها

گناهان را چه آشكار باشند و چه پنهــان، تــرك كنيــد، همانــا آنــان كــه گنــاه مــي كننــد بــه ســزاي 
  اعمالي را كه مي كرده اند خواهند رسيد.

And abandon open and secret sin; surely they who earn sin shall be 
recompensed with what they earned . 

ــد از  ــي باي ــوب دارد يعن ــور در وج ــر اســت و ظه ــل ام ــد. فع ــودداري كني ــد و خ ــت بداري ذروا: دس
  گناهان آشكار و پنهان دست بداريد. اين امر، حتمي و لازم الاجرا است.  

و پيــدا اســت و بــاطن يعنــي گنــاهي كــه ظــاهر الاثــم و باطنــه: ظــاهر يعنــي گنــاهي كــه آشــكار 
  پنهان و ناپيداست.

  آيه محل نزول
 ).١٣٧٢(طبرسي،  صلي االله عليه و آله نازل گرديده است پيامبر اسلام بر مكه اين آيه در

  انعام سوره  ١٢١و  ١٢٠، ١١٩شأن نزول آيات 
صــلى االله عليــه و آلــه و ســلم آمدنــد و  رســول خــدا اى نــزداز ابــن عبــاس نقــل نماينــد كــه عــده

كشــيم، بخــوريم ولــى حيوانــاتى را كــه خــدا بكشــد، خودمــان مى  گفتند: يا رسول االله آيا حيوانى را كــه
   .با اين آيات نازل گرديد ١١٨سپس آيه  .نخوريم

بــه  (ص)  محمــدحضــرت  دنــد كــه بــا  را تحريــك كــرده بو قــريش نيز از ابن عباس نقل شــده كــه
اســت ولــى  حــلال ،ىيآيــا حيــوانى كــه بــا كــارد ذبــح نمــا: مخاصمه و دشمنى برخاسته و به او بگوينــد

. كــه ايــن آيــات نــازل شــد ده و ميتــه باشــد، حــرام خواهــد بــودحيوانى را كه خداوند ذبح نمــوده و مــر
 ه ق).  ١٤٠٤ه ق، طبراني   ١٤١٠م، سجستاني   ١٩٩٨، ترمذي ١٣٦١(محقق  

ــنَ...؛ مهمچنــين قــرآن كــريم مــي فر ــرَ مِنْهــا وَ مــا بَطَ ــواحِشَ مــا ظَهَ ــوا الْفَ  / انعــام(ايــد: «لا تقَْرَبُ
  علني آن و چه پوشيده(اش) نزديك مشويد»و به كارهاي زشت، چه ) ٣٣ / ، اعراف١٥١
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ه ق) و چيــزي كــه انســان را از كــاري بــاز  ١٤٠٨«اِثــم» در ريشــه بــه معنــي گنــاه (ابــن منظــور، 
دارد بــه آنهــا «اثــم» گفتــه شــده دارد اســت و از آنجــا كــه گناهــان آدمــي را از «خيــرات» بــاز مــيمي

 است. ه ق)، و عصيان و معصيت هم از همين باب   ١٤١٨اصفهاني، (
فواحش جمع فاحشــه بــه معنــي هرگونــه رفتــار و گفتــاري اســت كــه زشــتي آن بــزرگ باشــد   هواژ

ــي وســيع اســتعمال شــده اســت.  ١٤١٨اصــفهاني، ( ــين معن ــاهي در هم ــز گ ــد ني ــرآن مجي ه ق). در ق
گناهــان بــزرگ و   كســاني كــه از  )٣٧  /  شــوري(  مانند: «وَ الَّــذِينَ يَجْتَنِبُــونَ كَبــائِرَ الْــإِثْمِ وَ الْفَــواحِشَ...؛

 ،كننــد...». تعبيــر «فــواحش» بعــد از «كبــائر الاثــم» بــه اصــطلاحاز اعمال زشــت و قبــيح اجتنــاب مي
 ــ  هاز قبيــل ذكــر خــاص (فــواحش) بعــد از عــام (اثــم) اســت و در حقيقــت بعــد از بيــان اجتنــاب از هم

ــا را برســاند   گناهــان ــت آنه ــا اهمي ــه شــده اســت ت ــر تكي ــيش ت ــر روي گناهــان زشــت ب  ــ(ب ارم مك
  ).١٣٧٤شيرازي،  

شــود (پيــدا) و بــاطن يعنــي ناپيــدا و پنهــان و واژة ظاهر يعنــي آشــكار و آنچــه بــا چشــم ديــده مي
ه ق). در قــرآن مجيــد هــم آمــده اســت كــه «وَ ذَرُوا  ١٤٠٨ابــن منظــور، (آنچــه خــلاف ظــاهر اســت 

ــهُ...؛  ــإِثْمِ وَ باطِنَ ــاهِرَ الْ ــام(ظ  ــ )١٢٠ / انع ــان را ره ــكار و پنه ــاه آش ــد. و گن ــدا ا كني ــه ابت ــن مقال در اي
آنهــا پرداختــه و   ايــن آيــه شــريفه را بيــان كــرده و ســپس بــه تحليــل    معــروف  تعدادي از تفســيرهاي

  .ظاهر و باطن گناه را شرح مي دهيم
  

  تفسيرهاي مختلف از ديدگاه ائمه اطهار (ع) و علماء 

نــيم و نقــاط قــوت و در اين بخش تفاسير مختلفي از نظــر امامــان معصــوم و علمــاء را نقــل مــي ك
 ضعف هركدام را بيان مي كنيم.

  تفسير نور
انــد مــراد چه در گذشته چه امروز، مردم تنهــا از گنــاه آشــكار هــراس داشــته و دارنــد. بعضــى گفتــه

از گناهان پنهــان، گناهــانى اســت كــه آثــار آن پنهــان اســت، مثــل غــذاهاى حــرام كــه قســاوت قلــب 
  اين آيه حائز چند نكته مهم زير است:  آورد.مى
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ــه و ــاه، جاذب ــا اراده گن ــد ب ــه باي ــى دارد ك ــد كشش ــاطع، از آن دل كن ــم و «ى ق ــاهر الاث و ذروا ظ
  .»باطنه

هــم بايــد از گناهــان عملــى دورى كــرد و   .هــم بــاطن توجــه دارد  و  اسلام، هم بــه طهــارت ظــاهر
  .»نهظاهر الاثم و باط«هم از گناهان قلبى، مانند سوء ظنّ 

  .»انّ الّذين يكسبون الاثم«گيرد كيفر الهى، براى گناهانى است كه با علم و عمد انجام مى
  .»يكسبون الاثم«كند كند، اما انسان با اراده گناه مىگرچه شيطان وسوسه مى

  .»سيجزون«قيامت و كيفر آخرت، دور نيست 
 .»بما كانوا يقترفون«ى عملكرد خود ماست كيفرهاى الهى، نتيجه

 تفسير مجمع البيان
] چــرا كــه كســانى كــه بــه گنــاه [و زشــتى  .و [به هــوش باشــيد و] گنــاه آشــكار و نهــان را وانهيــد

  يازيدند، كيفر داده خواهند شد.يازند، به زودى در برابر آنچه بدان دست مىدست مى
  و ذروا: واگذاريد.

  اهر: برون، و چيزى كه دريافت و ديدن آن ممكن باشد.ظ
  باطن: درون و چيزى كه درك و ديد آن دشوار باشد.

  گيرد.كسب: كارى كه براى به دست آوردن سود و يا دور ساختن زيان انجام مى
  اقتراف: به دست آوردن.

  در تفسير اين فراز از آيه شريفه نظراتى آمده است:
قتــاده و مجاهــد و انــس منظــور ايــن اســت كــه از هــر آنچــه گنــاه و  بــه بــاور گروهــى از جملــه

  نافرمانى خداست، در آشكار و نهان پروا كنيد.
امــا بــه بــاور جبــايى منظــور از گنــاه ظــاهر، كارهــايى اســت كــه بوســيله اعضــا و انــدامها انجــام 

  شود و منظور از گناه باطنى كار قلب و دل است.مى
  اه آشكار، زنا و منظور از گناه نهان يارگيرى پنهانى است.اى منظور از گناز ديدگاه پاره
اى ديگر همچون سعيد بن جبيــر گنــاه آشــكار، زنــاى بــا محــارم و گنــاه نهــان، زنــاى ازديدگاه پاره

ضحّاك در اين مــورد آورده اســت كــه در جاهليــت زنــاى آشــكار، گنــاه و كــارى زشــت   با بيگانه است.
 دانستند.گناه نمى نهان را شد، اما زناى درشمرده مى
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  تفسير الميزان
ــاه مــى ــه گن ــد، كســانى ك ــاه ظــاهر و نهــان را واگذاري ــه گن ــالى را ك ــه زودى ســزاى اعم ــد ب كنن

  اند خواهند ديد.كردهمى
ــاطنى نهــى  ايــن آيــه گرچــه بــه حســب مضــمون مطلــق اســت و از جميــع گناهــان ظــاهرى و ب

شــود كــه ايــن آيــه تمهيــد و زمينــه چينــى كند ولى از ســياق آيــات قبــل و بعــد از آن اســتفاده مــىمى
ــأْكُلُوا" اســت بــراى نهيــى كــه بعــدا در جملــه آيــد و لازمــه آن ايــن اســت كــه خــوردن از مــى "وَ لا تَ

گوشت حيوانى كه اسم خدا بــر آن بــرده نشــده حــرام و از مصــاديق اثــم باشــد، تــا ايــن جملــه مربــوط 
  .دشو  "وَ ذَروُا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ" به جمله

توانــد باشــد، ولــى از تاكيــد بليغــى كــه هــر دو مــى  "اثــم بــاطن"  يــا  "اثم ظاهر"  پس اين خوردن،
قٌ"  در جمله گناهــان بــاطنى   ءآيــد كــه خــوردن چنــين گوشــتى جــزبــه دســت مــى  ،اســت  "وَ إِنَّهُ لَفِســْ

  است وگرنه هيچ احتياجى به چنين تاكيد اكيدى نبود.
ــوم شــد كــه مــراد از ــان معل ــاهى اســت كــه شــومى عاقبــت و  "گنــاه ظــاهرى" از ايــن بي آن گن

آن   "گنــاه بــاطنى"  زشتى اثرش بر كسى پوشــيده نيســت، ماننــد شــرك، آشــوبگرى و ظلــم، و مــراد از
ننــد خــوردن ميتــه، خــون و گوشــت خــوك، ايــن گناهى است كه زشتيش همــه كــس فهــم نيســت، ما

  كند.شود و عقل نيز گاهى آن را درك مىقسم از گناه با تعليم خدايى شناخته مى
معنــايى اســت كــه ظــاهر ســياق آن را   ،اين معنايى كــه مــا بــراى گنــاه ظــاهرى و بــاطنى كــرديم

 .اندبعضى از مفسرين معانى ديگرى براى آن كرده .كندافاده مى
اند: ظاهر بودن گنــاه و بــاطن بــودن آن بــه معنــاى علنــى بــودن و پنهــانى بــودن ه گفتهاز آن جمل

زنــد، و گنــاه انــد: مقصــود از گنــاه ظــاهرى گناهــانى اســت كــه از جــوارح ســرمىآن اســت. نيــز گفتــه
انــد: گنــاه ظــاهرى بــه معنــاى زنــا و گنــاه بــاطنى گفتــه  همچنــينباطنى گناهان قلبى و درونى اســت.  

  نامشروع است.روابط پنهانى 
اند: گنــاه ظــاهرى ازدواج بــا زن پــدر و گنــاه بــاطنى بــه معنــاى زنــا اســت. و نيــز بعضى ديگر گفته

انــد: گنــاه ظــاهرى آن زنــايى اســت كــه علنــى انجــام گيــرد، و گنــاه بــاطنى زنــايى اســت كــه در گفته
 ــگذاشــتند و مــىچون مــردم جاهليــت بــين ايــن دو قســم زنــا فــرق مــى  .نهان انجام شود د زنــا در گفتن
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(طبرســي، ارتكــاب شــود  صورتى كــه در نهــان انجــام شــود گنــاه نيســت، وقتــى گنــاه اســت كــه علنــاً
١٣٧٢(.  

 شــوداين اقوال مفســرين در معنــاى گنــاه ظــاهرى و بــاطنى بــود و همــانطورى كــه ملاحظــه مــى
هيچكدام ايــن اقــوال بــا ســياق آيــه ســازگار نيســت و دليلــى هــم كــه اقتضــا كنــد آيــه را بــر خــلاف 

  هرش حمل كنيم در كار نيست.ظا

  تفسير اطيب البيان
گناه آشكار و نهان را رها كنيد، همانا كســاني كــه گنــاه مــي كننــد بــزودي بــه ســزاي اعمــالي كــه 

  مي كرده اند جزا داده مي شوند.
اين آيه اگر چه در نهي از گنــاه مطلــق اســت، امــا از قرينــه ســياق اســتفاده ميشــود كــه خــوردن از 

مــي باشــد و ايــن عمــل   اســم خــدا بــرآن بــرده نشــده حــرام و از مصــاديق (اثــم)گوشت حيــواني كــه  
 فسق و باطل است و انسان را از رسيدن به خير باز مي دارد. 

پس جزء گناهان بــاطني اســت، لــذا مــراد از گنــاه ظــاهري معصــيتهايي اســت كــه شــومي عاقبــت 
لــم و مــراد از گنــاه آن و زشــتي اثــرش بــر كســي پوشــيده نيســت، مثــل شــرك، فســاد در زمــين و ظ

بــاطني گنــاهي اســت كــه زشــتي آن بــر همــه آشــكار نيســت، مثــل خــوردن مــردار، خــون و گوشــت 
خوك و اين قسم از گناه با تعلــيم الهــي شــناخته مــي شــود و علــت آن را گــاهي عقــل نيــز درك مــي 

 ترساند. كند. فراز بعد (ان الذين ...) نهي قبلي را تعليل مي كند و مردم را از مخالفت با آن مي

  تفسير كشاف
ظاهر الإثم و باطنه ما أعلنتم منــه و مــا أســررتم. و قيــل: مــا عملــتم و مــا نــويتم. و قيــل: ظــاهره 

 الزنا في الحوانيت، و باطنه الصديقة في السر.

  تفسير نمونه
ايــن آيــات در حقيقــت در مــورد توحيــد و شــرك اســت و لــذا   .تمام آثار شرك بايد بــر چيــده شــود

(فاء) تفريع كه معمولا بــراى ذكــر نتيجــه همــراه مــي شــود، آمــده اســت. در آيــات قبــل آن  آيه اول با
يكــى از نتــايج ايــن مســئله . حقيقت توحيــد اثبــات و بطــلان شــرك و بــت پرســتى آشــكار مــي گــردد

وانــاتى كــه بــه نــام بتهــا ذبــح مــى شــد خــوددارى اين است كه مســلمانان بايــد از خــوردن گوشــت حي
كنند و تنها از گوشت حيواناتى كه به نام خــدا ذبــح مــى گرديــد اســتفاده نماينــد. زيــرا مشــركان عــرب 
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هايشان اين بود كه بــراى بتهــا قربــانى مــى كردنــد و از گوشــت آنهــا بــه عنــوان تبــرك يكى از عبادت
ى ياســت. لــذا نخســت مــى گويــد: از چيزهــامى خوردند و ايــن موضــوع يــك نــوع بــت پرســتى بــوده  

بخوريد كه نام خدا بــر آن بــرده شــده اســت اگــر بــه آيــاتش ايمــان داريــد (فكلــوا ممــا ذكــر اســم االله 
عليه ان كنتم باياته مؤمنين). يعنــى ايمــان تنهــا ادعــا و گفتــار و عقيــده نيســت بلكــه بايــد در لابــلاى 

دارد تنهــا از ايــن گوشــتها مــى خــورد. البتــه   عمل نيز آشكار گردد. كســى كــه بــه خــداى يكتــا ايمــان
بخوريــد در اينجــا بــه معنــى وجــوب خــوردن از چنــين گوشــتهايى نيســت بلكــه در حقيقــت  امر (كلــوا)

منظــور از آن، مبــاح بــودن اينهــا و حــرام بــودن غيــر آن اســت. ضــمنا روشــن مــى شــود كــه تحــريم 
نظــر جنبــه هــاى بهداشــتى اســت تــا گوشتهايى كه نام خــدا بــه هنگــام ذبــح آنهــا بــرده نشــده، نــه از 

گفته شود چــه اثــرى در بــردن نــام اســت بلكــه مربــوط بــه جنبــه هــاى معنــوى و اخلاقــى و تحكــيم 
ــا  ــوام ب ــارت ديگــرى كــه ت ــه عب ــه پرســتى اســت. در آيــه بعــد همــين موضــوع ب پايــه توحيــد و يگان

دا بــر آنهــا گفتــه خوريــد كــه نــام خ ــ استدلال بيشترى است آمده و مي فرمايــد: چــرا از حيوانــاتى نمــي
ممــا ذكــر   مــا لكــم الا تــاكلوا  (و شده در حالى كه آنچه را بر شما حرام اســت خداونــد شــرح داده اســت

اسم االله عليه و قد فصل لكم ما حرم علــيكم). بــار ديگــر خــاطر نشــان مــى كنــيم كــه تــوبيخ و تاكيــد 
ايــن گوشــتها بايــد به خاطر ترك خوردن گوشتهاى حلال نيســت بلكــه هــدف ايــن اســت كــه تنهــا از  

بــه تعبيــر ديگــر نظــر روى نقطــه مقابــل و مفهــوم جملــه اســت و   .بخوريد و از غير آنها استفاده نكنيــد
(قد فصل لكم ما حرم علــيكم خداونــد آنچــه را بــر شــما حــرام اســت شــرح داده) اســتدلال  لذا با جمله

(الا  جبــور شــويدگويــد: مگــر در صــورتى كــه م  شده است. سپس يك صورت را اســتثناء نمــوده و مــي
 ــ خــاطر گرفتــارى در بيابــان و گرســنگى شــديد بــوده باشــد و ه  ما اضطررتم اليه). خــواه ايــن اضــطرار ب

يا گرفتار شدن در چنگال مشــركان و اجبــار كــردن آنهــا بــه ايــن موضــوع. بعــد اضــافه مــى كنــد كــه 
و ان كثيــرا ( بســيارى از مــردم ديگــران را از روى جهــل و نــادانى و هــوى هوســها گمــراه مــى ســازند

تــوام اســت ولــى در عــين حــال   ليضلون باهوائهم بغير علم). گرچه هواپرستى بــا جهــل و نــادانى غالبــاً
 ــ براى تاكيد بيشــتر آن دو را همــراه آورده و مــى گويــد: (بــاهوائهم بغيــر علــم). ضــمناً ه از ايــن تعبيــر ب

ار نيســت و آنجــا كــه خوبى استفاده مى شود كــه علــم حقيقــى هرگــز بــا هواپرســتى و خيالبــافى ســازگ
سازگار شود جهل است نه علــم. ايــن نيــز لازم بــه تــذكر اســت كــه جملــه بــالا مــى توانــد اشــاره بــه 
همان پندارى باشد كه در ميان مشــركان عــرب وجــود داشــت كــه بــراى خــوردن گوشــتهاى حيوانــات 
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ــد: آيــا ممكــن اســت حيوانــاتى را كــه خودمــان مــى كشــيم حــلال  مــرده چنــين اســتدلال مــى كردن
بدانيم، اما آنچه را خداى مــا كشــته اســت حــرام بشــمريم. بــديهى اســت سفســطه، يــك خيــال واهــى 
بيش نبود، زيرا خداوند حيوان مرده را ذبح نكرده و سر نبريــده تــا بــا حيوانــاتى كــه مــا ســر بريــده ايــم 
 مقايسه شود و به همين دليل كــانون انــواع بيماريهاســت و گوشــت آن فاســد اســت لــذا خداونــد اجــازه

را نــداده اســت. در پايــان آيــه مــى فرمايــد: پروردگــار تــو نســبت بــه آنهــا كــه تجاوزكارنــد   خوردن آن
(ان ربك هو اعلم بالمعتــدين). همانهــا كــه بــا دلائــل واهــى نــه تنهــا از راه حــق منحــرف  آگاهتر است

مى شــوند بلكــه ســعى دارنــد ديگــران را نيــز منحــرف ســازند. از آنجــا كــه ممكــن اســت بعضــى كــار 
م را در پنهانى مرتكب شوند در ايــن آيــه، بــه عنــوان يــك قــانون كلــى مــى گويــد: گنــاه آشــكار و حرا

اى عقيــده داشــتند كــه عمــل منــافى عفــت   پنهان را رها ســازيد. مــى گوينــد در زمــان جاهليــت عــده
 عــده تنها اگــر آشــكارا باشــد گنــاه اســت. هــم اكنــون نيــز عمــلاً و (زنا) اگر در پنهانى باشد عيبى ندارد

ــد، امــا گناهــان پنهــانى را ا ى ايــن منطــق جــاهلى را پذيرفتــه و تنهــا از گناهــان آشــكار وحشــت دارن
  بدون احساس ناراحتى مرتكب مى شوند.

آيه فوق نه تنها منطــق فــوق را محكــوم ميســازد بلكــه مفهــوم وســيعى دارد كــه عــلاوه بــر آنچــه 
بــاطن شــده اســت در بــر مــى  گفته شد مفــاهيم و تفســيرهاى ديگــرى را كــه در زمينــه گنــاه ظــاهر و

از جمله اينكه منظور از گناهان ظــاهر گناهــانى اســت كــه بــا اعضــاى بــدن انجــام مــى گــردد و   .گيرد
  گناه باطن آن است كه با قلب و نيت و تصميم صورت گيرد.

سپس به عنــوان يــادآورى و تهديــد گناهكــاران بــه سرنوشــت شــومى كــه در انتظــار دارنــد چنــين 
حصيل گناه كننــد بــه زودى نتيجــه اعمــال خــود را خواهنــد ديــد. تعبيــر بــه كســب مى گويد: آنها كه ت

در ايــن جهــان همچــون   هــا  گناه (يكســبون الاثــم) تعبيــر جــالبى اســت كــه نشــان مــى دهــد انســان
سرمايه دارانى هستند كه به يــك بــازار بــزرگ گــام مــى نهنــد، ســرمايه آنهــا هــوش و عقــل و عمــر و 

ــاگون خــدا   ــ .داد اســتجــوانى و نيروهــاى گون جــاى تحصــيل ســعادت و كســب ه بيچــاره آنهــا كــه ب
(بــه زودى   "ســيجزون"تحصــيل گنــاه كننــد. تعبيــر بــه    ،افتخار و شخصيت و تقــوى و قــرب بــه خــدا

جزاى خود را خواهند ديد) ممكن است اشــاره بــه ايــن باشــد كــه قيامــت هــر چنــد در نظــر بعضــى دور 
هــان بــه ســرعت ســپرى مــى شــود و رســتاخيز است ولى در حقيقت بسيار نزديك مــى باشــد و ايــن ج
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ج يفرا مى رسد. يــا اشــاره بــه ايــن باشــد كــه غالــب افــراد در همــين زنــدگى دنيــا نيــز قســمتى از نتــا
  اعمال زشت خود را به صورت واكنشهاى فردى و اجتماعى خواهند ديد.

ظَهَــرَ مِنْهــا وَ مــا نقل شده اســت كــه معنــاي «وَ لا تَقْرَبُــوا الْفَــواحِشَ مــا  (ع)  از حضرت امام سجاد  
ــاطني و  ــواحش ب ــدر و «ف ــا زن پ ــد ازدواج ب ــكار» مانن ــاهري و آش ــواحش ظ ــد: «ف ــنَ» فرمودن بَطَ

. ايــن روايــت از بــاب )١٣٧٨، موســوي همــداني ١٣٤٠(رســولي محلاتــي پنهــان» ماننــد «زنــا» اســت 
يعنــي يكــي از مصــاديق فــواحش ظــاهري   )١٣٧٨(موســوي همــداني،  تطبيق كلّــي بــر مصــداق اســت  

  .باشدازدواج با زن پدر» است و يكي از مصاديق فواحش باطني «زنا» مي«
امام صــادق (ع) دربــاره علــت و منشــأ حرمــت گناهــان ظــاهري و بــاطني فرمــود: «ان االله تبــارك 
ــه حــرم الفــواحش ظاهرهــا و باطنهــا؛ خــداي متعــال بســيار  ــور و لغيرت ــور يحــب كــل غي ــالي غي و تع

ــد اســت و انســان ــي رغيرتمن ا دوســت دارد و بخــاطر غيــرتش گناهــان ظــاهري (آشــكار) و هاي غيرت
و باشــد  » (تــا جامعــه ســالم  )١٣٧٣(موســوي همــداني،  باطني (پنهــان) را حــرام و ممنــوع كــرده اســت  

  در امنيت بماند).
يكتاپرســتي، نيكــي  باشــد كــه در آن بــه ســوره انعــام از جملــه آيــات جــامع قــرآن مــي ١٥١آيــه 

دوري از اعمــال زشــت بــه صــورت آشــكار و پنهــان دعــوت شــده والــدين، حفــظ نســل بشــريت و   به  
گويــد: فحــش، است. در تفسير اين آيه راغب اصــفهاني در كتــابش بــه نــام مفــردات الفــاظ القــرآن مــي

ــهَ لاَ خداونــد مــي .باشــندفحشــا و فاحشــه از جملــه اعمــال و گفتــار بســيار زشــت مــي فرمايــد: ((إِنَّ اللّ
فرمايــد: ((وَيَنْهَــى عَــنِ   نيــز مــي  ).٢٨/    اعــراف(دهــد  د به كار زشــت دســتور نمييَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء)) خداون

الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ واَلْبَغْــيِ يَعِظكُُــمْ لعََلَّكُــمْ تَــذَكَّرُونَ)) و از ارتكــاب گناهــان بــزرگ (چــون شــرك و زنــا)، 
ــا فطــرت و عقــل ســليم)، و دســت و ســتمگري نهــي درازي  و انجــام كارهــاي ناشايســت (ناســازگار ب

شــود: فَحَــشَ . گفتــه مــي)٢٩/    نحــل(دهــد تــا ايــن كــه پنــد گيريــد  كند. خداوند شــما را انــدرز ميمي
شــود كــه كــار ناشايســت و فلانٌ يعنــي فــاحش و گنــاه كــار گرديــد، و مــتفحش بــه كســي گفتــه مــي

  دهد.نابايست انجام مي
دلــت شــك و ترديــد ايجــاد كنــد و پيامبر صلي االله عليــه و ســلم فرمــود: ((گنــاه آن اســت كــه در  

  .آن با خبر شوند))  دوست نداشته باشي مردم از
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فرمايــد: گرچــه بــه حســب مضــمون، آيــه از ســوره انعــام مي ١٢٠علامــه طباطبــايي در ذيــل آيــه 
ــاطني (پنهــان) نهــي مي ــي از ســياق مطلــق اســت و از جميــع گناهــان ظــاهري (آشــكار) و ب ــد. ول كن

شود كــه آيــه مربــوط بــه خــوردن گوشــت حيــواني اســت كــه اســم و ه ميآيات قبل و بعد از آن استفاد
نام خدا به هنگام ذبح بر آن بــرده نشــده كــه مصــرف آن حــرام اســت. بنــابراين مــراد از گنــاه ظــاهري 
آن گناهي است كه شــومي و ابــدي عاقبــت و زشــتي اثــرش بــر كســي پوشــيده نيســت، ماننــد شــرك، 

ن گنــاهي اســت كــه زشــتيش همــه كــس فهــم نيســت، آشــوبگري و ظلــم، و مــراد از گنــاه بــاطني آ
شــود مانند خوردن ميته (مرده) خون و گوشت خــوك ايــن قســم از گنــاه بــا تعلــيم خــدايي شــناخته مي

كنــد. ايــن معنــايي كــه مــا بــراي گنــاه ظــاهري و بــاطني كــرديم، و عقــل نيــز گــاهي آن را درك مي
  .)١٣٧٨اني، (موسوي همدكند معنايي است كه ظاهر سياق آن را افاده مي

در تفسير نمونه آمده كه «آيه يــاد شــده مفهــوم وســيعي دارد كــه تمــام ايــن تفســيرهاي يــاد شــده 
ــر ــردمي را در ب  ــ .)١٣٧٤ مكــارم شــيرازي( گي ــراد از «فاحشــة ظــاهري» در آي ــام  ١٥١ هم از ســورة انع

نهــاني گنــاه علنــي و مقصــود از «فاحشــه بــاطني» گنــاه ســرّي و روابــط نامشــروع برقــرار كــردن در پ
  .)١٣٧٨،  موسوي همداني(است 

ــرَ مِنهــا و مــا بَطَــن)) مــي ــواحِشَ مــا ظَهَ گويــد: ايــن آيــه ابــن كثيــر در تفســير آيــه ((و لا تَقرَبُوالفَ
-همانند آيه: ((قُلْ انَِّما حَرَّمَ رَبِّيَ الفَواحِشَ ما ظَهَــرَ مِنهــا و مــا بَطَــن والاِثــمَ والبَغــيَ بِغَيــرِ الحــقِّ)) مــي

ث پيــامبر (ص) بــه روايــت بخــاري و مســلم از عبــداالله بــن مســعود را آورده اســت كــه حــدي  باشــد و
چــه آشــكار و چــه مخفيانــه    تــر از خداونــد نيســت، لــذا گناهــان زشــت راگفت: هــيچ كــس بــا غيــرت

  حرام نموده است.
ــان  ــلام المن ــير ك ــي تفس ــرحمن ف ــري ال ــام الك ــه ن ــيرش ب ــعدي در تفس ــدالرحمن س ــيخ عب ش

 ــ  در ــواحِشَ)) فــواحش گناهــان زشــت كبيــره هســتند و در تفســير ايــن آيــه م ي گويــد: ((و لا تقَرَبُوالفَ
گويد: يعنــي ايــن گناهــان چــه آشــكار باشــند و يــا مخفيانــه، يــا بــه مورد ((ما ظَهَرَ مِنها و ما بَطَن)) مي

ظاهر مربوط باشــند يــا بــه بــاطن و درون، در هــر دو صــورت نزديــك نشــويد. نهــي از نزديــك نشــدن 
باشــد، زيــرا ايــن گونــه نهــي، وســايل و تــر و رســاتر از نهــي از انجــام آن مــيزشــت، بليــغ به كارهــاي

  گيرد.مقدمات گناه را نيز كه سبب رسيدن به گناه باشد، در بر مي
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كنــد كــه گفــت: مقصــود از در تفسير ((وَذَروُاْ ظَاهِرَ الإِثْــمِ وبََاطِنَــهُ)) از مجاهــد روايــت مــي  ابن كثير
باشــد. در جــايي ديگــر از وي روايــت اين گناهــان بــه صــورت پنهــان و آشــكار مــي اين آيه انجام دادن

  كرده كه گفت: مقصود از آن اين است كه شخص نيت كند عمل زشت انجام دهد.
ظــاهر و بــاطن بــودن گنــاه عبــارت  گويــد:  قتاده در مــورد آيــه ((وَذَروُاْ ظَــاهِرَ الإِثْــمِ وبََاطِنَــهُ)) مــي

   راوان، مخفي يا آشكار بودن اين گناهان. است از گناهان اندك و ف
گويد: آشــكارا ماننــد انجــام عمــل زنــا بــا زنــاني كــه خــود را در جامعــه بــراي ايــن كــار السري مي

ي ســياه رنــگ جهــت معرفــي خــود بــه مــردم بــراي اند [زناني كه بر در منــازل خــود پــردهمعرفي كرده
  مل زنا با ياران و دوستان معشوق.كردند] و پنهان يعني: انجام عانجام عمل زنا نصب مي

  گويد: گناه آشكار عبارت است از ازدواج با زنان داراي شوهر.عكرمه مي
كــه بــه او فرصــتي دهــم بــا با زنم در حال زنــا ببيــنم بــدون ايــن   سعد بن عباده گفت: اگر كسي را

يــرت و شمشــير او را خــواهم كشــت، ايــن ســخن كــه بــه گــوش پيــامبر (ص) رســيد، فرمــود: آيــا از غ
تــر هســتم و االله از مــن بــا كنيــد، قســم بــه االله كــه مــن از ســعد بــا غيــرتشهامت ســعد تعجــب مــي

  تر است و به همين منظور گناهان زشت را به صورت آشكار و پنهان حرام نموده است.غيرت
ي گيــرد و ماننــد ايــن فرمــودهسخن حق اين است كــه آيــه مزبــور همــه ايــن مــوارد را در بــر مــي

فرمايــد: ((قُــلْ اِنَّمــا حَــرَّمَ رَبِّــيَ الفَــواحِشَ مــا ظَهَــرَ مِنهــا و مــا بَطَــن)) و يــا ايــن ت كــه مــيخداوند اس
يُجزوَنَ بِمــا كــانُوا يَقتَرِفُــون)). يعنــي ي خداونــد كــه مــيگفتــه بُونَ الاِثــمَ ســَ فرمايــد: ((اِنَّ الَّــذين يَكســِ

 ــ د مــرتكبين ايــن اعمــال را مجــازات آشكار و پنهان بــودن ايــن گناهــان مســاوي اســت و يقينــاً خداون
  خواهد نمود.

 با استفاده از تفاسير مختلف آيهاستخراج شده از نكات 

اضــافه شــدن «ظــاهر» بــه   .(و ذروا ظهــر الإثــم و باطنــه) لزوم اجتناب از هر گناه آشــكار و پنهــان
ه «الإثــم» اضــافه صــفت بــه موصــوف مــى توانــد باشــد، يعنــى گنــاه ظــاهر. «باطنــه» نيــز يعنــى گنــا

 .پنهان
ــم و  ــر الإث ــد (و ذروا ظه ــان باش ــه نه ــكار و چ ــبحش آش ــه ق ــان، چ ــه گناه ــاب از هم ــزوم اجتن ل

«ظــاهر الإثــم» مــى توانــد صــفت بــراى محــذوف باشــد. در ايــن صــورت معنــى جملــه چنــين   .باطنه)
 مى شود: «ذروا عصيانا ظاهر الإثم و باطنه».
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الإثــم و باطنــه) از جملــه احتمــالات موجــود (و ذروا ظهــر   لزوم اجتنــاب از گناهــان عملــى و قلبــى
درباره «بــاطن الإثــم» آن گناهــانى اســت كــه در درون انســان پنهــان مــى باشــد كــه مصــداق روشــن 
آن گناهان قلبى، مانند ســوءظن اســت. نقطــه مقابــل آن گناهــانى اســت كــه كــاملا جنبــه عملــى دارد 

 (ظاهر الإثم).
 ــ ى دارد (إن الــذين يكســبون الإثــم ســيجزون بمــا تداوم بــر گنــاه، مجــازات حتمــى خداونــد را در پ

ــه ماضــى اســتمرارى اســت،  ــون»، ك ــل «يكســبون» و «كــانوا يقترف ــداوم» از فع ــون) «ت كــانوا يقترف
 .كيد دلالت دارندااستفاده شده است. ضمناً «إن» و سين در «سيجزون» بر ت

زون بمــا مجــازات گناهكــاران نتيجــه عمــل خــود ايشــان اســت (إن الــذين يكســبون الإثــم ســيج
  .كانوا يقترفون)

  تحليل تفاسير و مفاهيم مختلف آيه
گنــاه ظــاهر گنــاهي اســت كــه بــا جــوارح و اعضــا باشــد ولــي گنــاه   كــه  برخي مفسرين مي گويند

باطن گناه قلبــي اســت. ظــاهراً ايــن امــر درســت نيســت، زيــرا هرچنــد انســان بايــد از فكــر گنــاه نيــز 
گنــاه موجــب كيفــر و عقــاب نمــي شــود و در آيــه،   دوري جويد ولي بــه هــر حــال تنهــا فكــر و خيــال

خداوند بــه هــر دو گنــاه، هشــدار مــي دهــد و نتيجــه پيــروي از گنــاه ظــاهر و بــاطن را كيفــر و عقــاب 
دانســته، حــال چــه در دنيــا باشــد و چــه در آخــرت. زيــرا برخــي از گناهــان ظــاهر كــه موجــب غضــب 

ننــد، نــه تنهــا موجــب غضــب خداونــد عمومي مي شود و عامه مــردم (عــرف) آن را بــد و منكــر مــي دا
و كيفر اخروي مي شود كه در دنيا نيز انسان را گرفتار مــي ســازد. پــس بعيــد اســت كــه گنــاه بــا قلــب 

. هــر ه ق) ١٤١٥، طبرســي ١٣٧٨(موســوي همــداني  يعنــي فكــر و خيــال گنــاه كــردن، مقصــود باشــد
 ــ ك مــن ميگــويم فكــر چند حضرت عيسي فرمودند: موســي عليــه الســلام گفــت گنــاه نكنيــد ولــي اين

گناه را هم نكنيد. پس بهتر اســت كــه فكــر گنــاه در ذهنمــان نباشــد كــه منجــر بــه گنــاه نشــود ولــي 
 ــ حــديث از مــولا علــي   كصرف اين امــر گنــاه نيســت و موجــب عقوبــت نمــي شــود. در ايــن مــورد ي

شــود، مراقــب گفتــارت  مراقــب افكــارت بــاش كــه گفتــارت مــي :ســت كــه مــي فرماينــداعليه السلام 
شــود، مراقــب شخصــيتت  شــود، مراقــب كــردارت بــاش كــه شخصــيتت مــي ش كــه كــردارت مــيبــا

  شود. باش كه سرنوشتت مي
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ظاهراً مقصــود از گنــاه بــاطن، همــان گنــاهي اســت كــه در ظــاهر نكوهيــده و ناپســند اســت ولــي 
انسان آن را در پنهاني انجام مي دهد. مــثلا در زمــان جاهليــت زنــا كــردن در ظــاهر امــري منكــر بــود 
ولي در باطن و دور از ديد مردم، گنــاه شــمرده نمــي شــد. از ايــن رو برخــي از مفســرين، آيــه را چنــين 
تفسير كرده اند كه مقصود از گنــاه ظــاهر، زنــاي آشــكار اســت و گنــاه بــاطن، زنــاي دور از ديــد مــردم. 

 لــذا فرمــوده اســت كــه ايــن گنــاه، چــه در  .خداوند خواسته اســت ايــن عــرف غلــط جــاهلي را رد كنــد
ظاهر باشد و چه در باطن قبيح و زشــت اســت. ولــي از عموميــت آيــه اســتفاده مــي شــود كــه منحصــر 

، ١٣٧٨(موســوي همــداني،  به يك گناه خاصــي نيســت بلكــه هــر گنــاه و منكــري را در بــر مــي گيــرد
. البته اگر گنــاهي كبيــره باشــد ظــاهر و بــاطنش از نظــر شــدت گنــاه و بــه تــبعش ه ق)  ١٤١٥طبرسي  
شــود و در واقــع اشــاعه  يعني گنــاهي كــه در ظــاهر و عمــوم مــردم انجــام مــي  د.ق ميكنن فرآعقوبت  

 دهــد و  فحشا ميكنــد، عقــوبتش بــه مراتــب بيشــتر از گنــاهي اســت كــه شخصــي در خفــا انجــام مــي
كند. همچنــين حــديثي از پيغمبــر داريــم كــه مــي فرماينــد بهتــرين اعمــال در مــاه   ي فحشا نمياشاعه

  ست.رمضان دوري از گناهان ا
اين آيه كساني را كه به خــدا و پيــامبر ايمــان دارنــد، از هــر گنــاهي بــر حــذر ميــدارد، چــه گناهــان 
ظاهر و آشكار و چه گناهان پنهــان كــه در خلــوت انجــام ميشــوند. عــلاوه بــر آنكــه هــر گنــاهي يــك 
ظاهري دارد كــه بــه چشــم مــي آيــد و بــاطن آن تــاثير آثــار مخــرب آن بــر روح و روان آدمــي اســت. 

ه، همچون غذاي مسمومي اســت كــه طعــم لذيــذي دارد، امــا بــه تــدريج جســم انســان را رنجــور و گنا
بيمار ميسازد. خوردني هاي حرام نيــز، شــايد لــذتي را بــه دنبــال داشــته باشــند، امــا تــاثير آن بــر قلــب 

 كــه  انسان چنان است كه قلب را همچــون ســنگ، ســخت و قســي مــي كنــد. ادامــه آيــه مــي فرمايــد
ي در دنيا يا آخرت، نتيجــه عمــل خــود بشــر اســت نــه آنكــه خداونــد بــي جهــت كســي را كيفرهاي اله

  پيامهاي اين آيه به صورت زير است: كيفر دهد.
اســلام، هــم بــه پــاكي ظــاهر توجــه دارد و هــم پــاكي بــاطن، هــم بايــد از گناهــان عملــي دوري 

  .و هم ترويج و فرهنگ سازي گناه كرد، هم گناهان قلبي، همچون سوء ظن به مردم
گرچه شيطان، انســان را بــر انجــام گنــاه وسوســه ميكنــد، امــا اراده را از انســان ســلب نمــي كنــد و 

  هركس با اختيار خود به سمت گناه ميرود.



    ١٠٥   قرآنظاهر و باطن گناه از نگاه 

  

در ادامه آيــه بعــدي مــي فرمايــد: از آنچــه نــام خــدا بــر آن بــرده نشــده، نخوريــد كــه خــوردن آن 
بنــدگي) اســت. البتــه شــياطين بــه دوســتان خــود القــا ميكننــد كــه (در  ب فســق (خــروج از مــدارج ــمو

مورد خوردني هاي حرام) با شما بــه جــدال برخيزنــد (امــا بــه ســخن آنهــا گــوش فــرا ندهيــد و بدانيــد) 
شــويد. از آنجــا كــه اديــان الهــي بــراي   اگر از آنان پيروي كنيد، شما نيــز همچــون آنــان مشــرك مــي

ده اند، لــذا بخشــي از دســتورات آنهــا، مــرتبط بــه امــور زنــدگي دنيــوي، سعادت بشر در دنيا و آخرت آم
همچون خوراك و پوشــاك اســت. اســلام نيــز بــه موضــوع خــوردني هــا توجــه خــاص كــرده و ضــمن 
سفارش به بهــره گيــري از نعمــت هــاي الهــي در طبيعــت، بخــش انــدكي از آن را نهــي نمــوده اســت 

 ــ راي جســم يــا روح بشــر مضــر دانســته شــده اســت. كه با توجه به علم و حكمــت الهــي، ايــن مــوارد ب
حكــم واكــنش نشــان  يكي از موارد حرام، گوشت حيوان مــرده اســت كــه برخــي اعــراب در برابــر ايــن

گفتند: چه فرقــي ميــان حيــواني اســت كــه خــودش بميــرد يــا مــا آن را ذبــح كنــيم. عــلاوه   داده و مي
انســان اســت. ايــن ســخن چيــزي جــز   برآنكه حيوان مرده، كشته خداست و كشته خــدا بهتــر از كشــته

يك مغالطه شيطاني نيست، زيرا معمولا حيــواني كــه بــه حــال خــود مــي ميــرد، دچــار بيمــاري شــده و 
شــود، خــون از بــدن و رگهــاي   گوشت چنين حيواني براي انسان ضرر دارد. امــا حيــواني كــه ذبــح مــي

ر هنگــام ذبــح اســت كــه او خارج شده و گوشت آن سالم تــر اســت. نكتــه مهــم تــر، بــردن نــام خــدا د
بيانگر جهت دار بودن خــوراك يــك مــومن اســت. همــان گونــه كــه نمــاز بايــد بســوي قبلــه و بــا نــام 
خدا باشد حيواني هم كه قرار است گوشــت آن، ســلول بــدن يــك مــومن شــود، بايــد رو بــه قبلــه و بــا 

  پيامهاي اين آيه نيز به صورت زير است: نام خدا ذبح شود.
بايد تعهــد دينــي خــود را حفــظ و مراعــات كنــيم، خــوراك مــومن هــم بايــد جهــت حتي در تغذيه،  

  .دار باشد
وسوسه هاي شيطاني در خــوردن چيزهــاي حــرام، نشــانه تــاثيرات منفــي ايــن گونــه خــوردني هــا، 

  بر روح و روان آدمي است.
  شود. پيروي از مشركان، حتي در سخن و نظريه، موجب شرك و دوري از ايمان مي

داونــد مــي فرمايــد: آيــا كســي كــه (بــه واســطه شــرك) مــرده بــود و مــا او را (بــا نــور در ادامــه خ
ــد،  ــت كن ــا آن حرك ــردم ب ــان م ــه در مي ــم ك ــرار دادي ــوري ق ــراي او ن ــيديم و ب ــات بخش ــان) حي ايم
همچون كســي اســت كــه در ظلمــت هــاي (شــرك و جهــل) قــرار دارد و راه فــراري بــراي او نيســت. 
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چنانكــه در روايــات  ، اينگونــه بــراي آنــان جلــوه داده شــده اســت.كننــد  آري، كارهايي كه كــافران مــي
ــاريخي آمــده اســت، هنگــامي كــه حضــرت حمــزه، عمــوي گرامــي پيــامبر اســلام ايمــان آورد و در  ت
برابر فردي همچون ابوجهل كه به آزار و اذيت پيــامبر بــر مــي خاســت، ايســتاد، ايــن آيــه نــازل شــد و 

عمــوي ديگــري چــون ابولهــب داشــت كــه دربــاره او ســوره اي   از مقام او تجليــل كــرد. البتــه پيــامبر،
ديگر نازل شــد و شــديدترين تعبيــرات دربــاره وي كــه بــه انكــار و لجاحــت و آزار مــي پرداخــت، بيــان 

  همچنين پيامهاي اين آيه به صورت زير است: نمود.
و هلاكــت انســان اســت، چنانكــه ايمــان مايــه حيــات و ســعادت انســان   گشرك و كفــر مايــه مــر

  واقعي، ايمان و كفر است. گبنابراين، حيات و مر .گردد يم
ايمان، نور مي آورد و كفر، ظلمت. فــرد مــومن هرگــز بــه بــن بســت نمــي رســد و همــواره بــا نــور 

  كند. الهي حركت مي
ــوه كــرده كــه نمــي گــذارد  ــان جل ــان در نظــر آن ــادي چن ــدگي م ــار در زن ــه كف ــر جاذب كارهــاي پ

  رك كنند.انحراف خود و سقوط انسانيت را د
ي ديگري كه بايد گفت اين اســت كــه اگــر كســي بســيار اعمــال نيــك انجــام بدهــد ولــي در نكته

مرتكــب گنــاه شــده و اعمــالش هــم زيــر  ،در دل نداشــته باشــد ادل، ولايت مولا علــي عليــه الســلام ر
   است. گيرند. چون در روايات بسياري به ولايت مولا امر شده سوال قرار مي

ه اند كه گناه ظــاهر گنــاهي اســت كــه بــا جــوارح و اعضــا مرتكــب مــي شــود و برخي بر اين عقيد
عبارت است از افعال و اعمال ناپسندي كه از انسان ســر مــي زنــد ولــي گنــاه بــاطن بــه معنــاي عقايــد 
فاسد و باطل است. هر چند از ظاهر آيــه بــر مــي آيــد كــه مقصــود، گناهــاني اســت كــه از انســان ســر 

يــن گنــاه در ظــاهر انجــام گيــرد يــا در بــاطن، هرچنــد گنــاه خصوصــاً اگــر مي زند و فرقي نــدارد كــه ا
كبيره باشد، ظاهر و باطنش از نظر كيفــر و عقــاب فــرق كــرده، يعنــي اگــر كســي در خانــه و بــه دور از 
ديد مردم گنــاهي كنــد، بيشــتر امكــان عفــو و بخشــش دارد، چــرا كــه تظــاهر بــه آن نكــرده و اشــاعه 

كــه بــي پــروا گنــاه مــي كنــد و نافرمــاني خــدا مــي كنــد و بــا ارتكــاب فحشا ننموده است و اما كســي  
ــه مراتــب گنــاهش  گنــاه، تــرويج از آن نيــز مــي نمايــد و اشــاعه فحشــا در ميــان جامعــه مــي كنــد ب

 سنگين تر و كيفرش سخت تر است.
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از ايــن تفســير اخيــر نتيجــه مــي گيــريم كــه گنــاه كــردن بــه ارتكــاب كارهــاي زشــت و ناپســند 
بلكــه اگــر كســي از ارتكــاب گنــاه، پرهيــز كنــد و ظــاهري خــوب و صــالح داشــته   منحصر نمــي شــود،

باشد ولي عقيده اش فاسد باشد، او هــر آن، مرتكــب گنــاه اســت هرچنــد روز و شــب را بــه عبــادت بــه 
سربرد. عقيده فاسد معنايش دوري از لــب و جــوهر عبــادت اســت كــه همــان ولايــت مــي باشــد. پــس 

يچ گنــاهي نــه بــزرگ و نــه كوچــك از او ســر نزنــد ولــي در دل اگر كســي ظــاهر الصــلاح باشــد و ه ــ
ولايــت علــي عليــه الســلام و فرزنــدانش نداشــته باشــد، مطمــئن باشــيد كــه او را هــيچ فايــده اي در 
صلاح و خوش ظاهري نيست، بلكه چنــان كــه از روايــات متــواتر اســتفاده مــي شــود، اگــر شــبها را تــا 

مــاز ســپري كنــد و روزهــا را در تمــام عمــر روزه بــدارد، به صبح در ميان ركــن و مقــام بــه عبــادت و ن
ــته  ــا ناخواس ــته ي ــان خواس ــي گم ــد و ب ــيزي ارزش نباش ــالش را پش ــد، اعم ــته باش ــت نداش ــي ولاي ول
مرتكــب گنــاه دائمــي شــده اســت. از ايــن رو اســت كــه ائمــه مــا ســلام االله علــيهم، پيوســته امــر بــه 

دانســته انــد (و مــا نــودي بشــييء مثــل مــا ولايــت كــرده انــد و آن را اصــل و محــور قبــولي عبــادات 
 نودي بالامامة).

يم، معنــايش ايــن اســت يچون در اين آيه، امــر اكيــد دارد كــه بايــد از هــر نــوع گنــاهي دوري جــو
كه تــرك گنــاه و دوري از معصــيت، نــه تنهــا موجــب نجــات از عقوبــت و كيفــر اســت كــه چــون امــر 

لــذا در   ه يكــي از مهمتــرين عبــادات اســت وواجبي است، موجب ثواب و پــاداش نيــز خواهــد بــود بلك ــ
خطبه اســتقبال از مــاه رمضــان رســول خــدا صــلي االله عليــه و آلــه مــي فرمايــد: افضــل الاعمــال فــي 

ــارم االله ــن مح ــورع ع ــهر ال ــذا الش ــتن از  ،ه ــان دوري جس ــاه رمض ــال در م ــالاترين اعم ــرين و ب بهت
 گناهان و محرمات الهي است.

 ــ  ؛نتيجه اين كــه ي اســت كــه انســان بايــد از هــر گنــاهي چــه ظــاهر و چــه ايــن يــك قاعــده قرآن
بــاطن، چــه آشــكار و چــه پنهــان، دوري جويــد. زيــرا اخــتلاف حالتهــا موجــب بــي رنگــي كيفــر نمــي 
شود، هرچند گناه آشكار بــه علــت پــرده دري و بــي بنــد و بــاري، بــاري ســنگين تــر بــه دوش انســان 

دور نيســت و او نــاظر و شــاهد بــر وجــود   مي گذارد. به هر حال هيچ گنــاهي از ديــد خــداي متعــال بــه
انسان است و از رگ گردنش بــه او نزديــك تــر اســت و راهــي بــراي فــرار نيســت جــز ايــن كــه كيفــر 

  اعمالش را دير يا زود ببيند. (فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرّة شراً يره).
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 ظاهر و باطن گناه
). پروردگــار مــن فحشــاء را ٣٣  /  فَواحِشَ مــا ظَهَــرَ مِنْهــا وَ مــا بَطَــن» (اعــراف«قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْ

ــوا  ــد: «وَ لا تَقْرَبُ ــي فرماي ــر م ــه ديگ ــا در آي ــاطن دارد. ي ــاهر و ب ــه فحشــا ظ ــرده اســت. البت ــرام ك ح
ــرَ مِنْهــا وَ مــا بَطَــن» (انعــام ــواحِشَ مــا ظَهَ اهِرَ ). بــاز در آيــه ديگــري مــي فرمايــد: «ذَروُا ظ ــ١٥١ / الْفَ

  ).١٢٠ / الإثم و باطِنَهُ» (انعام
هــم از بــاطن گنــاه پرهيــز كنيــد. قــرآن ظــاهر   و  هــم از ظــاهر گنــاه  ،اثم و گناه ظاهر و باطن دارد

و باطن دارد. محرمات در ظاهر قــرآن، گناهــاني مثــل دروغ، غيبــت، تهمــت، ريــا، حســد، بخــل، حــرام 
 ائمــه اطهــار (ع)ولايــت دشــمن    ،حــرام  ،عملي، حرام اعتقادي، حــرام اخلاقــي اســت و در بــاطن قــرآن

يعنــي ولايــت اوليــاء گنــاه   منين (ع)،اميرالمــواست. يعنــي بــاطن همــه ايــن محرمــات ولايــت دشــمن  
ــد.  اســت. ــي كنن ــگ ســازي م ــا را فرهن ــان را رواج داده و آنه ــه گناه ــاه كســاني هســتند ك ــاء گن اولي

اكنون كه رواج دادن گناه جز از طــرف غــرب صــورت نمــي گيــرد، بنــابراين مصــداق بــارز بــاطن گنــاه 
 در اين آيه، آمريكا، انگليس و اسرائيل مي باشند.

اينكــه در محــيط ولايــت اصــحاب ســقيفه بــرود. هــيچ كــس  مگــرنمــي شــود هــيچكس حســود 
آنهــا دعــوت بــه چــون اينكــه در محــيط ولايــت ائمــه جــور وارد شــود.   جزرغبت به دنيا پيدا نمي كند،  

هــيچ كــس از حســد و حــرص بــه دنيــا  .ميل و حــرص بــه دنيــا ايجــاد مــي كننــد  ،حسد  ،دنيا مي كنند
 ــ ــه ولاي ــد، الا اينك ــي كن ــدا نم ــومنيننجــات پي ــت اميرالم ــد و وارد ولاي ــوض كن ــود.  تش را ع (ع) ش

(ع)   حلال در ظــاهر قــرآن صــفات، اعمــال و اعتقــادات خــوب و در بــاطن قــرآن ولايــت اميرالمــومنين
 است.

 استغفار از ولايت اولياء طاغوت
اســتغفار از دروغ و ريــا و غيبــت و حســد و ... همــه بــه اســتغفار   .همه استغفار بايــد از شــرك باشــد

شــرك برمــي گــردد. يــك قــدم جلــوتر بــه اســتغفار از ولايــت اوليــاء طــاغوت برمــي گــردد، يعنــي از 
استغفار از اينكه براي نبي اكرم (ص) و اهل بيــتش شــريك قــرار دهــيم. مــا قــرار بــود بــا همــه وجــود 

وارد ايــن بيــت النــور شــويم. اگــر يــك نگاهمــان از   و  زير چتر نبــي اكــرم (ص) و اهــل بيــتش بــرويم
نور بيرون رفت اين نگاه جهنم و گنــاه مــي شــود كــه خــارج ايــن بيــت النــور، ولايــت اوليــاء اين بيت ال

طاغوت است. وادي ايمــن فقــط همــين جــا اســت، بيــرونش جهــنم و عــذاب اســت «ولايــة علــي بــن 
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ــذابي» ــن ع ــب حصــني، فمــن دخــل حصــني أمــن مِ ــدد ه ق) ١٤٠٤(صــدوق،  ابيطال ــات متع . در رواي
همــه مــردم ولايــت اميرالمــومنين(ع) را قبــول مــي كردنــد، خــدا اصــلا داريم كه حضرت فرمودند: اگر  

  جهنم را خلق نمي كرد.
اولياء طاغوت زمــان، در واقــع همــان آمريكــا و هــم پيمانانشــان (اســرائيل و انگلــيس) هســتند كــه 

 ١٢٠عقايد فاسد و گناه را ساخته و ترويج مــي دهنــد. بــه عبــارت ديگــر منظــور از بــاطن گنــاه در آيــه  
نعــام كســاني هســتند كــه گناهــان را تــرويج مــي دهنــد و در واقــع منشــا ايــن گناهــان انــد. در سوره ا

  حال حاضر آمريكا به عنوان سردمدار ايجاد و ترويج گناه مصداق بارز اين آيه شريفه مي باشد.
«ان الــذين يحبــون ان تشــيع الفاحشــه فــي الــذين آمنــوا لهــم خداوند در قرآن كريم مــي فرمايــد:  

ها و كارهــاي بــد ميــان كســاني كــه دوســت دارنــد زشــتي)،  ١٩/    في الدنيا و الاخــره» (نــورعذاب اليم  
  .مردم با ايمان رواج پيدا كند، عذاب دردناكي براي آنان در دنيا و آخرت است

غرب و حتي تمــامي افــرادي (حتــي در مملكــت خودمــان) كــه گناهــان را تــرويج مــي دهنــد و بــه 
آن را طبيعــي جلــوه داده و قــبح آن را بريزنــد، بــاطن گنــاه هســتند فرهنگ سازي گناه مي پردازنــد تــا  
  كه همه آنها به آمريكا بر مي گردد.

متاسفانه در چند سال اخير در كشــور خودمــان نيــز كســاني هســتند كــه يــا بــه صــورت منافقانــه و 
ستون پنجم دشمن يا به صورت بــي بصــيرتي بــه فرهنــگ ســازي گناهــان مــي پردازنــد و در صــورت 

ز منكر، با اين پاسخ روبــرو مــي شــويم كــه آزادي كجاســت و بــه ايــن بهانــه گناهــان را علنــاً در نهي ا
جامعه پي ريزي مي كنند. در واقع جرياني در جامعــه مــا در حــال شــكل گيــري اســت كــه بــه صــورت 

ســوره انعــام) يعنــي آمريكــا و   ١٢٠خزنده مي خواهند اوليــاء گنــاه (همــان بــاطن گنــاه در آيــه شــريفه  
يل را دشمن معرفي نكنند. تــا بــه ايــن ترتيــب ارتبــاط بــا آمريكــا را طبيعــي جلــوه دهنــد. طبيعتــاً اسرائ

در اين صــورت ديگــر مبــارزه بــا اوليــاء طــاغوت معنــايي نخواهــد داشــت. ايــن در صــورتي اســت كــه 
اولياء ترويج و فرهنگ سازي گناه به آمريكا بــر مــي گــردد و دشــمن حقيقــي و بــاطن گنــاه، ذيــل آيــه 

مي باشد. اين موضــوع مســئوليت مــا را در راه مبــارزه بــا اوليــاء گنــاه و دادن بصــيرت بــه آحــاد   شريفه
  جامعه بيشتر مي كند.

پس نتيجه مي گيريم كه منظــور از ظــاهر گنــاه، بــه طــور مثــال خــود مشــروب خــواري اســت كــه 
ي را تــرويج بايد با آن مبارزه شود و منظور از بــاطن گنــاه مبــارزه بــا يزيــدي اســت كــه مشــروب خــوار
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مي دهد. اكنون نيز كه يزيــد زمانــه مــا آمريكــا و اســرائيل و انگلــيس مــي باشــند و تمــامي گناهــان را 
در همه جوامع ترويج و فرهنگ ســازي مــي كننــد، بايــد بــا آنهــا مبــارزه كــرد. بــه نــوعي ايــن آيــه بــه 

دشــمنان داخلــي اصــل نهــي از منكــر در جامعــه اشــاره دارد كــه مســئوليت هركــدام از مــا را در برابــر 
  (چه خواسته و چه ناخواسته) و خارجي، براي مبارزه و استيفاي حق خود تبيين مي كند.

پــذيرفتن دشــمن نبــودن آمريكــا بــه معنــاي پــذيرش ولايــت آنهاســت كــه مخــالف ولايــت ائمــه 
ســوره   ١٢٠اطهار (ع) را در پي دارد و چــون بــا تــرويج گنــاه مبــارزه نمــي شــود، مصــداق آيــه شــريفه  

 و باطن گناه است.انعام 
ــومنين ــت اميرالم ــروج از ولاي ــاغوت و خ ــاء ط ــت اولي ــاطن دروغ، ولاي ــروج از  ب ــت و خ (ع) اس

 ــ جــزولايت ايشان، خروج از توحيد اســت. پــس هــيچ گنــاهي   خــاطر ه شــرك نــداريم و عقوبتهــا هــم ب
رفــتن در محــيط ولايــت شــيطان و اوليــاء طــاغوت، جهــنم اســت.   و  شرك است. عقوبــت دروغ گفــتن

  ولايت ايشان بهشت و نعمت است. و  (ع) جهنم و دار البوار است ن ولايت اميرالمومنينبيرو
از آن   .اگــر كســي موحــد بــود، گنــاه بــراي او معنــايي نــداردو    همه گناهها به شــرك برمــي گــردد

ــد عقا ــداريم. تفصــيل توحي ــد ن ــر از توحي ــادتي غي ــم عب ــرف ه  ــط ــادات، ي ــوب، عب ــلاق خ ــق، اخ د ح
 ــتفصــيل شــرك عقاو مباحــات  ،واجبــات، مســتحبات ــه، محرمــات، مكروهــات، ي د فاســد، صــفات رذيل

عقوبتهاي دنيوي و اخروي مــي شــود. جهــاد اكبــر هــم بــين نبــي اكــرم (ص) و دشــمن ايشــان اســت. 
ما بايد در اين بين تكليف خودمــان را در بــاطن خــود، روشــن كنــيم كــه آيــا مملكــت وجــودي خــود را 

بــه دســت شــيطان ســپرديم، نفــس مــي ســپاريم. اگــر (آمريكــا) بــه اميرالمــومنين (ع) يــا بــه شــيطان 
اگــر بــه اميرالمــومنين (ع) ســپرديم، حقيقــت آن ســر  و حــاكم مــي شــود كــه از جنــود شــيطان اســت

مــومن كــه شــعاع اميرالمــومنين (ع) اســت، حــاكم مــي شــود. فطــرت مــا شــعاعي از رســول االله (ص) 
بكــم»، اســت و همــه جنــگ هــا بــين نبــي اكــرم (ص) و شــيطان اســت (عقــل و جهــل). «اسِــتَغفِروا ر

 مثــل اخلاقــي انگناه ــاز  ،يــك قــدم جلــوتر ،تهمــت و غيبــت، دروغ ماننــد عملــي اناز گناه ــ ،اســتغفار
شــرك در اعتقــاد اســت. ولــي  ماننــد اعتقــادي انگناه ــاز يــك قــدم جلــوتر  و  ريــا  و  حسد، بخــل، كبــر

ــاهر ــا ظ ــه اينه ــاه هم ــتند و گن ــاطن هس ــومنين آن ب ــمنان اميرالم ــت دش ــان و  (ع) ولاي ــي مروج يعن
همچنــين كســاني كــه مــي خواهنــد ايــن دشــمني را كمرنــگ .  گ سازان اصلي گنــاه، آمريكاســتفرهن

  كرده و آن را تبديل به دوستي كنند مصداق باطن گناهند. 
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كسي كه دروغ مــي گويــد، عيــبش ايــن اســت كــه شــيطان يــك ولايتــي بــه او بــه انــدازه همــان 
) بيــرون مــي رود و آلــوده مــي شــود. انــدازه از ولايــت نبــي اكــرم (ص  انپيدا مي كند و به هم ــ  ،دروغ

آنهــا عــين  و آلــوده بــه آنهــا مــي شــويم ،. هنگــام انجــام گنــاه)١٣٨٨(كلينــي،    «عَدُوُّنا أصل كلّ شــر»
ــنكُْمُ  در مقابــلالنجاســت هســتند.  ــهُ لِيُــذْهبَِ عَ نبــي اكــرم (ص) عــين الطهــارة اســت، «إِنَّمــا يُريــدُ اللَّ

 ).٣٣كُمْ تَطْهيرا» (احزاب/الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَ
اوليــاء طــاغوت مــي شــود (يعنــي شــرك و بــت و    اگر دروغ را دنبــال كنــي، اجابــت دعــوت ابلــيس

پرستي). كسي كه نگاه حــرام مرتكــب شــد و يــا دروغ گفــت، ايــن نگــاه حــرام وارد دار البــوار و جهــنم 
ناهــان در بهشــت راه مي شود. حتي انسان مــومن نيــز بايــد از ايــن گناهــان پــاك بشــود، چــون ايــن گ

 ندارد.
ــراي پــاك شــدن بايــد از اينكــه ولايــت شــيطان را قبــول كرديــد،  يعنــي عــدم دشــمني آمريكــا ب

ــت اميرالمــومنين (ع)  ــت و خــروج از ولاي ــاطنش اســتغفار از شــرك در ولاي ــد. اســتغفار، ب اســتغفار كني
كــه بــر مــا واقــع است. بايد اســتغفار كنــيم تــا خــداي متعــال ايــن آلــودگي، قــذارت و ولايــت شــيطان 

بــه همــان انــدازه نجــس مــي شــود. «يــا أَيُّهَــا  شده است را پاك كند. لــذا انســان بــا يــك دروغ، واقعــاً
ــه ــس» (توب رِكُونَ نجََ ــْ ــا الْمُش ــوا إنَِّمَ ــذينَ آمَنُ ــر ٢٨ / الَّ ــه كف ــت و نجاســت، ائم ــرك نجاســت اس ). ش

م (ص) اســت. اگــر كســي نبــي اكــر  ،هستند. وقتي كسي يك نماز مي خواند، معطــر مــي شــود و عطــر
يك بخششي در راه خدا مي كنــد، شــعاع نــور نبــي اكــرم (ص) اســت. در گنــاه، ابلــيس نجاســت خــود 

  قرآن هم همين ها را در دنيا و آخرت تفصيل مي دهد. و را در قلب انسان مي آورد
 

 گناه با استغفار، تجديد عهد، صلوات و لعن  آمرزش
 ــ ــتغفار ح ــين»، اس ــة العلّي ــتغفارُ كلم ــت«الاس ــومنين (ع) اس ــيعيان اميرالم ــه در  و رف ش ــي ك كس

وادي ولايت نباشد، استغفارش هــم گنــاه اســت. در روايتــي از اميرالمــومنين (ع) آمــده اســت كــه: آخــر 
 .شب خودتان را بررسي كنيد، ببينيد آيا تــرك معصــيت كــرده ايــد، خــدمت بــه يــك مــومن كــرده ايــد

اگــر گنــاه بــوده، چنــد كــار انجــام دهيــد تــا خــدا   ولــي  خــدا را حمــد كنيــد  ،اگر اين كارها را كرده ايــد
ــوم  ــد. س ــد كني ــومنين (ع) تجدي ــا اميرالم ــدتان را ب ــد. دوم عه ــتغفار كني ــامرزد. اول اس ــان را بي گناهت

سرشــت انســان پــاك مــي شــود. بــاطن  و صلواتتان را تجديــد كنيــد. صــلوات مبــدأ طهــارت مــا اســت
 ــ ــاطن ايــن خضــوع صــلوات خضــوع در مقابــل مقامــات نبــي اكــرم (ص) و اه ل بيتشــان اســت كــه ب
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 تســجده ملائكــه بــر آدم، كــه بــاطن ايــن ســجده عبــاد  اننــدسجده در مقابل خــداي متعــال اســت. م
عبــادت خــداي متعــال از بنــابراين  عبــادت خداونــد از طريــق ســجده بــر آدم واقــع مــي شــد.    و  االله بود

 ــ يــد، بايــد بــه محــيط االله برگرد  تطريق صلوات حاصل مــي شــود. اگــر مــي خواهيــد بــه محــيط ولاي
صــلواتتان را تجديــد كنيــد. چهــارم  نــدفرمود و بــه همــين دليــل اســت كــه حضــرت صــلوات برگرديــد

هنگــام گنــاه كــردن، در واقــع از عهــد برائــت بيــرون رفتيــد. شــما قــرار   چون  لعنتان را هم تجديد كنيد
ندهيــد، پــس چــرا   دســتكه عاملان اصلي گنــاه انــد (يعنــي اوليــاء گنــاه)    اهل بيت (ع)بود با دشمنان  

هام اَبلــيس» . حضــرتگنــاه كرديــد همٌ مَســمُوم مِــن ســَ ــرُ ســَ . او ه ق) ١٤٠٣(مجلســي،  فرمــود: «النَّظَ
تير را رها كرد تو هم اجــازه دادي بــه قلبــت بخــورد. او دعــوت كــرد، تــو هــم اجابــت كــردي. شــيطان 

ي. مگــر قــرار چــه كســي گفــت بيــاي ،در روز قيامت مي گويد من صــدايت كــردم، مــي خواســتي نيــايي
ــد، شــما جــواب ندهيــد و وقتــي اوليــاء طــاغوت  كــه در حقيقــت آمريكــا، نبــود وقتــي او صــدا مــي زن

شــما را بــه محــيط ولايــت خودشــان دعــوت كردنــد، شــما وارد ولايتشــان انگليس و اسرائيل هســتند،  
طنــان گنــاه و بــر اوليــاء گنــاه و با  شكســتيد، دوبــاره تجديــد كنيــد  كــه  را  نشويد. بنابراين عهد برائتتــان

 لعن بفرستيد.
نجاست شيطان و اولياء طــاغوت بــا لعــن مــي رود. طهــارت اميرالمــومنين(ع) بــا صــلوات مــي آيــد. 

  هر وقت صلوات مي فرستيد به طهارت اميرالمومنين (ع) مطهر مي شويد. 
 

 استغفار و توبه، رجوع به وادي ولايت
 ــ  دوقتي مي خواهي  ــ درو بــه خــدا آوري اســت كــه بــه وادي كلمــه توحيــد ، اصــلش ايــن دو توبــه كني

ــه ــه و كلمــه خبيث ــه الا االله). از وادي شــجره خبيث ــه لا ال ــد (كلم ــه  و رجــوع كني ــرون و ب ــوار بي دار الب
وادي توحيد برويد. كلمه لا الــه الا االله، ولايــت علــي بــن ابيطالــب (ع) اســت. پــس توبــه «رجــوع الــي 

ســال   ٢٠٠توبــه آدم را بعــد از    خــداي متعــال وقتــي مــي خواســت  بــه همــين دليــلولاية» مي شــود.  
(«فَتَلقَّــي آدم مــن ربّــه  تــن را بــه حضــرت آدم عرضــه كردنــد  ٥گريه و اســتغفار قبــول كنــد، مقامــات  

خــداي متعــال  و )). اگــر حضــرت آدم ايــن توبــه را نمــي كــرد، آمرزيــده نمــي شــد٣٧ /  كلمات» (بقــره
«اســتغفروا ربكــم ثــم  كــه ســتبه او رجوع نمي كــرد «فَتــابَ عليــه». پــس توبــه مــا هــم معنــايش اين

  توبوا اليه»، به وادي ولايت برگرديد و عهدتان را با اميرالمومنين (ع) تجديد كنيد.
  



    ١١٣   قرآنظاهر و باطن گناه از نگاه 

  

  در جامعه آيه اين سازينتيجه پياده 
اگر به ايــن آيــات عمــل كنــيم، بــه زودي اوضــاع و احــوال افــراد و امــت اســلامي اصــلاح خواهــد 

شــود از قبيــل برهنگــي ه منجــر بــه عمــل فحــش مــيهاي ظاهري و آنچه ك ــشد و مسلمانان از زشتي
  و گفتار و كردار ناشايست دست خواهند كشيد.

 ــورزمنــدي از آن بــه صــورت آشــكار بــر شــريعت خداونــد اســتقامت مــيمسلمانان با بهــره د. او را ن
و در امــاكن لهــو لعــب و بيهــودگي و آشــوبگري خبــري از   نــدياب  در ميدان عمل و فعاليــت حاضــر مــي

كننــد قماربــازي دوري مــي و مســتي و    دوســتانيم يافــت. نيــز از دروغ و مســخره و تحقيــر  نخواه  آنها
  نمايد.و مال و ثروت مردم را ضايع و تلف نمي

بــا عمــل بــه ايــن آيــات مســلمانان از كينــه، حســادت، بــدگماني و پنهــان كــردن افكــار شــرورانه 
ــي ــردم دوري م ــه م ــه علي ــتن را ب ــلمان خويش ــان مس ــد و انس ــبر، نماين ــداقت، ص ــون ص ــفاتي چ ص

  گرداند.شجاعت، بردباري، خودباوري، بخشش و آرامش مزين مي
هــاي مــردم بــه آرامــش خواهــد رســيد و بــه قضــاي الهــي و تقســيم دل نيز با عمل به ايــن آيــات

هــاي شخصــيتي و اجتمــاعي و شــوند و بســياري از بيمــاري رزق و روزي او بــر بنــدگانش راضــي مــي
از زنــدگي مــا مســلمانان و جامعــه دور  انــد، و صــفات اصــلي مــا در آمــدهسياســي و اقتصــادي كــه جــز

  خواهد شد.
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